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Abstract 

In this article, based on Gumperz’s (1982) view of prosodies as contextualization tools, 
we study tone of voice in characterization. First dialogues of an actor (Javad Ezzati) are 
chosen from Iranian films and series, playing both positive and negative roles. Then the 
dialogues are transcribed in North American Phonetic Alphabet and are studied based 
on Jeffersonian conversational analysis symbols to categorize different prosodic 
characteristics of the actor’s voice in different roles. It is assumed that prosodies are one 
of the most important tools available to the actors to reconstruct a particular character 
and enliven the character in order to pursue the narrative. In all, positive roles show low 
volume, low pitch, breathy quality and distinct pronunciation and negative roles show 
high pitch, high volume, balancing speed and pause to keep the turn and to represent 
higher status. 
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  چكيده
هاي ايراني  ها و سريال در فيلم پردازي لحن گفتار در شخصيت هاي ويژگي در اين مقاله

. براي اين بررسي شده است سازي مثابة ابزار بافت براساس نگاه گامپرز به عناصر نوايي به
هاي  هاي ايراني از يك بازيگر (جواد عزتي) در نقش ها و سريال هايي از فيلم ديالوگ ،هدف

، با الفباي آوايي آمريكاي شمالي ، بعد از آوانويسيدندش مختلف مثبت و منفي انتخاب 
هاي  و درنهايت تفاوت ،دندش تكميل  ،براساس نمادهاي جفرسوني رايج در تحليل مكالمه

. فرض بر آن است كه شدند هاي مختلف بررسي  كردن شخصيت لحن بازيگر واحد در بازي
خاص و رس بازيگران براي بازسازي شخصيت  ترين ابزار دردست عناصر نوايي يكي از مهم

 كلي شاهد حجم طور به ،برد روايت هستند. در نقش مثبت درجهت پيش آنبخشيدن به  جان

و بيان آرام و در نقش منفي شاهد  ،اي پايين صدا، آهنگ افتان، بيان شمرده، كيفيت زمزمه
موضع قدرت و بازنمايي و مكث براي حفظ نوبت و  ،آهنگ خيزان، حجم صداي بالا، سرعت
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  مقدمه .1
 ، حجم)intonation( آهنگ) prosodies( كارگيري عناصر نواييِ به با ها ها و نمايش ان فيلمبازيگر
حـالات  )، speech tension( تـنش گفتـاري  )، rhythm( ، ريـتم )tempo( ، سرعت)volume( صدا

هاي داستان و  و تصويرسازي ذهني از شخصيت دنبخش به گفتار خود جان مي ها چهره، و ژست
هـاي   ويژگيميان،  دراين. گيرد شكل مي اين عوامل در قالب )characterization( سازي شخصيت
 از آهنگ بـراي بازنمـايي ميـزان جـديت، هويـت شخصـيت       .كنند ايفا مياساسي  ينوايي نقش

 شـود. عصـبانيت و شـادي بـا زيروبمـي      استفاده مي نگرشيو انتقال معناي احساسي و  ،داستان
)pitch (ورد دا حجم صدا بار معنـايي  شود.  تر بازنمايي مي و گفتار سريع ،صدا بالاي بالا، حجم 

 و تـرس  ،شـادي، هيجـان، عصـبانيت   سـرعت گفتـار در   . ستها ميان شخصيت ةفاصل متأثر از
را نشـان   مقدمه در سـرعت ترديـد   است. تغيير بيتر  بيشحوصلگي  و بي ،شغم، آرام به نسبت
 گفتـار  . نقـش تعـاملي تغييـر سـرعت    شـود  ة گفتار منتهي ميتكرار و شروع دوباردهد و به  مي

يـا وقتـي    ،دانـيم صـحبتمان را قطـع خواهنـد كـرد      شدن در گروه، وقتي مي معمولاً براي شنيده
ارچوب، معنـاي  ه ـتغيير چ ةشود. تغيير ريتم نشان مايي ميخواهيم نوبت كسي را بگيريم بازن مي

 ديـده نيـز  كـردن   و شـكايت  ،بـودن  و سبك گفتار است. تغيير ريتم در ترديد، عصبي ،احساسي
يـا   ،كننده، سريع كننده يا خسته سرزنده، سرگرم يانواخت  شود. ريتم داراي تنوعاتي مانند يك مي

مندي و  هبودن و آهنگ خيزان در علاق هيجان دي و بيمن هآهسته است. آهنگ افتان در عدم علاق
زيروبمي پايين در  ةشود. كشيدن صدا در نقش كاربردشناختي و دامن درگيربودن با متن ديده مي

  .)Sánchez-Mompeán 2020: 225-229(د نكن بازنمايي گسست و جدايي از متن بازنمايي پيدا مي
باز هم با اين هدف  شكل بگيردجهان داستاني هرقدر هم براساس تخيل يا دنياي موازي 

 شدن از سوي مخاطب بالا پذيرفته ةشود كه از سوي مخاطب پذيرفته شود. آستان ساخته مي
و  كند،تحمل  تر را بيش موارد تناقضبپذيرد، عنوان گفتار عادي  را به ساختگيرود تا گفتار  مي
. عناصر نوايي كليد رمزگشايي از منظور نداشته باشدزباني و نوايي توجهي  عدم تناسببه 

. صداها )ibid.: 189-225( كردن صداها هستيم شاهد دراماتيزه ،ها هستند. در بازي شخصيت
كنند.  مي  اي ميان اجراكنندگان و مخاطبان ايجاد بلكه رابطه ،كنند تنها معنا را توليد و بيان مي نه

بودن عناصر نوايي  هاي اصلي شفاهي بودن و يكي از جنبه هاي اصلي اجرا شفاهي يكي از جنبه
و در درك كامل هر متن شفاهي تأثير  هستنداست. عناصر نوايي جزء لاينفك ارتباط شفاهي 

دادن ديدگاه  گفتار را از طريق نشان توانند معناي واژگاني پاره سزايي دارند. عناصر نوايي مي هب
از  ،براي بازنمايي ماهيت داستاني .)ibid.: 19-89( گويد تغيير دهند چه مي آن دربارةگوينده 
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 بندي صدا تكنيك لايهاز شود.  هاي متفاوت استفاده مي صداهاي مختلف براي شخصيت

)layering of voices (دشو  گفتار استفاده مي هاي مختلف در يك پاره براي بازنمايي ديدگاه 
)Günthner 2000(.  

را  عناصـر نـوايي  تنـوع   ،)Gumperz 1982ز (گـامپر  آراي براسـاس  ،اين مقالهگان در نگارند
هاي مثبـت و منفـي در    شخصيتلحن ) در contextualization( سازي بافت ي برايابزار عنوان به

د. درادامه، پس از مروري بر اين ديـدگاه و  نكن هاي ايراني بررسي مي هاي سينمايي و سريال فيلم
جواد چند فيلم و سريال ايراني با بازي هايي از  ديالوگشده،  ي از مطالعات انجامپيشينة مختصر

شـوند تـا نقـش عناصـر نـوايي در       مـي هـاي مختلـف مثبـت و منفـي تحليـل       عزتي در نقـش 
  ها مشخص شود. تصويركشيدن شخصيت به
  
  سازي گامپرز نظرية بافت .2

بين تحليل زباني و تحليل  )interactive( ) نوعي سطح متعامل.ibidسازي گامپرز ( بافت ةدر نظري
شناسي زبان بـه كـاربرد زبـان و گفتمـان      سازي در جامعه شود. بافت اجتماعي در نظر گرفته مي

شود. در ايـن رويكـرد،    هاي مرتبط از موقعيت تعاملي يا ارتباطي اطلاق مي براي بازنمايي جنبه
؛ ابزاري كه به مخاطـب امكـان   شود مي سازي مانند آهنگ و محل وقوع مكث مطالعه ابزار بافت

دهد معناي مناسب بافتي را از مكالمه دريابد. تعامل كلمات و عناصر نوايي در توالي مكالمه  مي
  سازي است. بافت فرآيندترين بخش از  مهم

كنند كه از  استفاده مي ييها ن در تعامل كلامي از نشانهامشارك ،)ibid.: 1-9از نظر گامپرز (
يند آشوند. به فر نمون مي اي ره هاي تفسيري فرد را به تفسير مكالمه كردن طرحواره طريق فعال

آن يكي از ابزار عناصر  روندگويند كه در  سازي مي ها بافت ساختن بافت از طريق اين سرنخ
 و نوع نگاه ،رمزگرداني و عناصر غيركلامي مانند موقعيت بدن، ژست ابزارها ديگرو اند  نوايي

ن ار تفسير مشاركدسازي در سه سطح  ابزار بافت ،از نظر گامپرزشوند.  يرا شامل م
 )ب ؛گيري و بازنمايي ميزان ارتباط اطلاع مديريت مكالمه شامل نوبتدر  )الفتأثيرگذارند: 

در ايجاد انتظار درخصوص ماهيت تعامل و  )ج ؛زدايي در بازنمايي معناي ضمني و ابهام
  حالت. بازنمايي فضا و

بسته به موقعيتي كـه در آن   ،توان به اشكال مختلف تفسير كرد و شنونده گفتار را مي هر پاره
يعنـي مخاطـب تعامـل را براسـاس چهـارچوب يـا        ؛كنـد  يك تفسير را انتخاب مـي  ،قرار دارد
 ).Brown and Levinson 1978( كنـد  شناسايي و آشناسـت درك مـي   اي كه برايش قابل طرحواره
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دادن و ابـزار شـنونده بـراي     تي پيام ابزار گوينـده بـراي سـيگنال   هاي روساخ مشخصه ةمجموع
زباني صـوري بـراي    ةيعني هر مشخص ؛سازي هستند ابزار بافتهمان ها  تفسيرند. اين مشخصه

كنـد. معنـا    عمل مـي  )contextual presupposition( انگاري بافتي دادن درخصوص ازپيش سيگنال
  ).Gumperz 1982: 130-153شود ( ل ميتعاملي منتق فرآيندعنوان بخشي از  به

اساسـي نقشـي اسـت كـه      ةاي در تأثيرگذاري ارتباطي دارند. مسئل عناصر نوايي نقش عمده
گيـري و   بندي گفتار به واحدهايي دارند كه مبناي تفسير و كنتـرل نوبـت   عناصر نوايي در گروه
هـاي   ي اسـت. واقعيـت  برد مكالمه ضـرور  چه در حفظ و پيش يعني هرآن ؛تغيير گوينده هستند
 )cognitive schemas( هـاي شـناختي   دادهاي طرحواره عنوان درون به و ديرش فيزيكي زيروبمي

كنيم. تفسـير در   ند چه چيز را برجسته تلقي مينك شوند كه در جاي خود مشخص مي مطرح مي
و نـوايي   ،دانش نحوي، واژگاني كمك بهاستنباط است كه  فرآيندسطح مكالمه حاصل عملكرد 

 منظور برمبناي توانايي گوينده براي ايجاد ارتباط ميان اطلاعـاتي  ةقضاوت دربار گيرد. شكل مي
شوند و  مي  آيد. قواعد نوايي از طريق ارتباط فردي فراگرفته دست مي ها به است كه از اين كانال

  ).ibid.: 100-130(شوند  هاي روابط بينافردي توزيع مي شبكه درجهت
 ،اصلي و آهنگ خيزان براي تمركز، توجيـه  ةتكيبر آن است كه  )Nurhayati 2018(نورحياتي 
كشيدن  چالش كردن ديگران و به يا براي مجاب ،عصبانيت، هشدار، نگراني انندم يو ابراز احساسات

)، بـه ايـن   Pike( پايـك  از نقل به)، Shirinova 2020: 139-143( شوند. شيرينوا كار گرفته مي ها به آن
ابـزار   ةواسـط  شود از معنـايي كـه بـه    معنايي كه از طريق آهنگ منتقل مي كند كه مسئله اشاره مي

  برد. بين مي  آهنگ ترديد و ابهام را ازدرواقع، شود تأثيرگذارتر است.  واژگاني منتقل مي
هاي خاص شخصيت  و ويژگي ،بازيگران از آهنگ براي انتقال حالات روحي، معناي ضمني

كـردن گفتـار بـه     يكـي تقسـيم   :گفتـار دارد  فرآيندبرند. آهنگ دو نقش اصلي در  خود بهره مي
 هاي معنادار و انتقال معنا از اين طريق؛ ديگري بيان احساس از طريـق لحـن. در سـاختار    بخش

  تواند باعث تغيير معنا شود. آهنگي، تغيير يك پارامتر آكوستيكي مي
  
  پيشينة مطالعات .3

هـاي نـوايي در    چنين ويژگي لحاظ احساسي در مخاطب و هم يي بهدرخصوص تأثير عناصر نوا
ها كه به تحقيق  نامه مطالعات متنوعي انجام گرفته است كه درادامه به برخي از آن بازي و نمايش

  شود. تري دارند اشاره مي حاضر نزديكي بيش
نش از طريـق  دار ك بازنمايي نشان) بر آن است كه John-Lewis 1986: 199-221( لوئيز ـ  جان

كـه   گيـرد  صورت مـي زيروبمي  ةو دامن ،سرعت گفتار، حجم صدا، تكيه ةواسط عناصر نوايي به
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تـا   »خواندن از روي متن«پيوستار ميانة انجامند. ديالوگ فيلم در  دركنارهم به تأثير دراماتيك مي
 بـه  نسبت زيروبمي و تنوع شود تر مي صدا بم گيرد. در حالت صميميت، قرار مي »گفتار روزمره«

  يابد. كاهش مي ميانگين زيروبمي صداي فرد
هـا   هاي زباني و آهنگي براي بازسازي شخصـيت  از ويژگي)، Kothoff 1998( كاتهافباور  به

 ،، ژسـت ها عناصر نوايي، انتخاب واژه كارگيري به سازي شامل كارهاي بافت شود. راه استفاده مي
  .ستاو تقليد ظاهري 

بندي صدا از طريق عناصر نوايي و كيفيت صدا  لايه) بر آن است كه Günthner 1998گانتنر (
 پردازي اسـتفاده  براي شخصيت كردن و واك نفسي يي مانند زمزمهها از ويژگيو  آيد مي دست به
بنـدي   در لايه اهميت دارند. هاي نوايي و كيفيت صدا براي ايجاد بافت در تفسير سرنخ .شود مي

نقش منفي زيروبمي بالا و حجم بالاي صدا و صداي گرفته است. صـداي قهرمـان    ةصدا، نشان
خـاص بـراي    يتر است. وقتي صداي و آهسته ردزيروبمي پايين، بدون افزايش در حجم صدا دا

. بـا  شـود  مـي درامـاتيزه   بياني، گيرد و، به جان مي روايت خاص مطرح شود يبازنمايي شخصيت
كند كه براسـاس آن   و مخاطب، راوي بافت مشتركي ايجاد مي كاهش فاصله ميان جهان داستان

 كند تا داستان را بيان هاي خاصي استفاده مي مشخصهراوي شوند.  دادهاي حال ارزيابي مي روي
  .)Günthner 2000( و مخاطب را به بيان احساس و درگيرشدن با داستان دعوت كند

بازيگران بينيم   )، ميBerry and Brown 2019: 1407-1425( بري و براوندر مطالعة 
دهند. بازيگران  تغيير مي شخصيتهاي خود را براي بازنمايي  هاي صدا و ژست مشخصه
ها از  دهند. تنوع شخصيت ها تغيير مي هاي نوايي را براي ايجاد تمايز براساس شخصيت سرنخ

شود.  و آهنگ صدا بازنمايي مي ،حركت ة، حالات چهره، شيووضعيت بدن طريق تغيير در
بودن صدا و  شود. تحكم با غياب نفسي  تر ديده مي دروغ با بالارفتن زيروبمي و مكث بيش

احساسات اصلي شامل عصبانيت، ترس، شادي،  شود. تيزي صدا بازنمايي ميموافقت با غياب 
وع حجم حجم صدا، تن و حالي با افزايش نرخ گفتار . عصبانيت و خوشاستو عشق  ،غم

شاهد كاهش نرخ  ،شود. در غم و عشق و ميزان كم مكث بازنمايي مي ،بالا با شدتصدا، انرژي 
و تعداد زياد مكث هستيم. در  ،بالا با شدتحجم صدا و تنوع حجم صدا، انرژي  و گفتار
. بازيگران يابد تغيير ميو در تعامل از سمت منفي به مثبت پيوستار  شدت از كم به زياد ،تحكم

صورت تركيبي براي ايجاد تمايز ميان درجات  را به تن صدا و پارامترهاي ،يروبمي، حجم صداز
تر براي   هاي واضح و ارزش ،زيروبمي بالاتر، حجم بالاتر صدا از يعني ؛گيرند كار مي تحكم به



  1402 و زمستان زييپا، 2، شمارة 14سال  ،شناخت زبان  34

 

 بندي زمان تغيير پارامترهاي ديرش/ ،چنين . همكنند استفاده مي ميزان بالاتر تحكم
)duration/ timing( گفتارهاي  يعني پاره ؛شود براي ايجاد تمايز بين گفتار عادي و بازي ديده مي

تر و  صداي آهسته ،شده دربرابر گفتار عادي هستند. در بازي گفتار بازي ةتر نشان آهسته
ن در ابه مشارك هاي نوايي خود را نسبت بينيم. افراد ويژگي تر مي تر و بيش هاي طولاني مكث

هاي صدا و حركات  دهند. بازيگران با تغيير ويژگي بافت تعامل اجتماعي تغيير ميمكالمه و 
هاي  هاي نوايي براي بازنمايي شخصيت كنند و از مشخصه ها را بازنمايي مي خود شخصيت

كنند. افراد عناصر نوايي را  شده را ابراز مي كنند. بازيگران احساسات اغراق متفاوت استفاده مي
تري  كنند تا با طرفين تعامل و بافت تعامل اجتماعي مطابقت بيش باً تعديل ميدر كلامشان مرت

  گيرد. داشته باشند. اين مسئله در عناصر نوايي تعاملي موردتوجه قرار مي
هاي صداسازي بازيگران  از تكنيك اند كه بر آن )Thirsk and Solak 2012( ترسك و سولاك

صورت  صحبت به زبان ديگر به چون ؛ان دوم استفاده كردتوان براي يادگيري زب ها مي و خواننده
دليـل   به ،چنين هم .هاي صداست دقيق و روان مستلزم يادگيري دستور و واژگان در كنار مهارت

دهـي   و سـازمان  ،هاي كاربرد زبان، دانش آواها، الگوهاي نـوايي  تلفظ و ديگر جنبه ةارتباط شيو
دهند  به بازيگران ياد مي ،د. در صداسازي تئاتريندار صدا در توليد و درك گفتار اهميت بسيار

توانند احساسات مختلـف   انواع صدا مي با اين توضيح كه با از صداي طبيعي خود استفاده كنند
، )lip buzzing( هـا  تعلـيم لـب   ةدر رابطه با صداسازي بازيگران به چهار مرحلآنان را بيان كنند. 

 و فعاليـت نمايشـي   )،tongue twisters(، حركـات زبـان   )breathing and sound( نفس و صـدا ت
)drama activities( هاي  فعاليت نمايشي، از نمايش براي معرفي ويژگي ةكنند. در مرحل اشاره مي

طور خاص بر نواخت، زيروبمي، حجـم صـدا،    به ،ها شود. در اين فعاليت نوايي زبان استفاده مي
هـاي احساسـي    از طريق بيـان جمـلات در حالـت   د افراشود.  جمله تمركز مي ةو تكي ،سرعت
هاي مختلف نـوايي زبـان    جنبه با ،و ترسيده ،زده، شاد، غمگين هيجانهاي  حالت مانند ،مختلف

احساسـات  )، Feng and Qi 2014: 347-367( يچ ـفنـگ و  بـاور   بهشوند.  درگير مي و با آن آشنا
اي معرفي شوند كه  گونه بازيگران تئاتر بايد بهند. ا اصلي واكنش ما و تعاملمان با روايت ةمشخص

مخاطب هدف  ،صورت مخاطب نقش اصلي را دوست و نقش منفي را دشمن خود بداند. دراين
صـورت   به ها شخصيتداند. احساسات  و احساس نقش اصلي را هدف و احساس خودش مي

ويژگـي نـوايي    شـكل  بـه لحاظ متني  صورت بينافردي بازتوليد و به ، بهشوند ميل بازسازي ئاايد
روايت يا تعامل ما با  دربرابرما  واكنشاصلي  ةشوند. احساسات مشخص دهي مي خاص سازمان

  .هستندآن 
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ه شد ها خواست از آزمودني ،)Livingstone et al. 2014ران (ديگو  ليوينگستوندر تحقيق 
چنين با دو شدت  و ترسيده و هم ،ديالوگ خود را با پنج احساس آرام، شاد، غمگين، عصباني

 )stylistic deviation( شناختي انحراف سبكدر اين موارد، مختلف عادي و قوي ادا كنند. 
بازتوليد زيروبمي،  در تغيير. شدشدن اجرا ديده  درجهت افزايش فرديت بازيگر و احساسي

ر ارزيابي دتأثير مهمي  موردنظرو ابراز احساسات  ،بندي دقيق بودن، زمان درك كيفيت صدا، قابل
  .شتدا فوق مخاطب از احساسات

: كنـد  اشـاره مـي   پـردازي  شخصيتذيل در هاي صوتي  تكنيك) به Milligan 2015( ميليگان
توليد (شيوه و سبك و وضوح)، تنفس (تغيير در دم و بـازدم)، تأكيـد (تكيـه و شـدت)،      ةنحو

زيروبمي)، سـرعت (ضـرب و ريـتم)،     وخيز در (افت تغيير زيروبميبودن (گفتار روان)،  سليس
، مكث (قطع موقت كلام)، زيروبمي (بالا يا پايين)، نرخ (سرعت بيان)، ريتم (تكرار و نظم الگو)

  حجم صدا (حجم يا شدت). و
فرض  صورت پيش كه به ،هاي نوايي كردن ويژگي براي مشخص) Dunashova 2020( دوناشوا

 ةشـوند، بـه مطالع ـ   حساسـي خـاص تـداعي مـي    فرهنگي يا وضـعيت ا  هاي اجتماعي/ با گروه
كه است   بر آنپردازد. وي  هاي مختلف مي شخصيتو كيفيت صدا در  ،زيروبمي، سرعت گفتار

بندي به حالات روحي بستگي دارد. كيفيت صـدا   جنسيت و سن و زمان ةبه مشخص بسامد پايه
تـرين وضـعيت را    ثابتهاي نوايي ديگر  گروه سني است و پارامترهاي آن در ميان سرنخ ةنشان

از طريـق تركيبـي از    شخصـيت هاي هـر   ويژگي كه چنين در اين مطالعه مشخص شد دارد. هم
و سبك  ها شخصيتكند. افراد  و پارامترهاي كيفيت صدا تجلي پيدا مي ،زيروبمي، سرعت توليد

 باور وي، بهدانند.  هاي اجتماعي مشخص متناظر مي زندگي خاص را براساس تنوع زباني با گروه
و شدت صوت با برانگيختگـي فيزيولوژيـك   ، پايه بسامدپايه، تنوع  بسامدتناظري ميان افزايش 

پايه، نـرخ گفتـار، شـدت     بسامدپايه، تنوع  بسامدبرقرار است. عصبانيت و شادي با افزايش در 
رهـاي  مقابل با كـاهش در پارامت  ةبودن و غم در نقط شود. آرام و كيفيت صدا تداعي مي ،صوت

  بالا متناظر است.
طور پراكنده به كاركردهاي احساسي و نگرشي آهنـگ و كـاربرد    در مطالعات ايرانيان نيز به

 ها اشاره شـده  نامه ها و نمايش پردازي در متن نوشتاري داستان عناصر نوايي در حوزة شخصيت

پور و  يوسف، )1387)، عطرفي و سپهوند (1991بخش ( توان به رأفت ها مي است كه ازجملة آن
روز و  )، نيـك 1392(  پور و علامي )، خواجه1390صحرايي و ديگران ( )،1389رحمتي اصلي (

) 1394پـور ملكشـاه و ديگـران (    )، و غني1394)، عالي كردكلايي و صفايي (1393احمدياني (
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نامـه   پردازي داستان و نمايش اشاره كرد. در اين مطالعات، به تأثير عوامل گوناگون در شخصيت
ها هسـتند. بـراي مثـال، صـحرايي و      پرداخته شده است كه عناصر نوايي و لحن نيز ازجملة آن

كنند كه لحنْ شيوة بيـان   ، به اين نكته اشاره ميتاريخ بيهقيذيل بحث لحن در  ،)1390ديگران (
ها نشئت  هر شخصيت است كه از تجربيات شخصي، اجتماعي، روحيات، و عواطف دروني آن

نويسنده از طريق آهنگ و موسيقي كلمه در جمله، ساختمان جمله در كلام، و استفاده  گيرد. مي
آورد و از طريـق آن مقصـود خـود را بـه       وجـود  تواند لحن خاصي به ها مي از نمادها و استعاره

امني، و بـدبيني اشـاره    اعتمادي، احساس نا خواننده منتقل كند. براي مثال، به بازنمايي متانت، بي
آلـود   كند. بيهقي به لحن خسته و يـأس  مي  د كه بيهقي از طريق لحن اثر به خواننده منتقلشو مي

كنـد. عـالي    طلبانه، رياكارانـه، و خشـمگينانة مسـعود اشـاره مـي      بونصر مشكان و لحن فرصت
از احمد  داستان يك شهرپردازي در رمان  ) نيز در مطالعة شخصيت1394كردكلايي و صفايي (

برد و در  ها و طبقات مختلف اجتماعي بهره مي كاوي شخصيت كه وي از درون اند بر آنمحمود 
كند. اين مطالعـه از طريـق بررسـي     وگو استفاده مي تر از توصيف و گفت پردازي بيش شخصيت

  پردازد. هاي محمود مي نحوة بيان احساسات و عواطف به بازپروري شخصيت
هـاي لحـن در    اند، بحث ويژگي نوشتاري پرداختهجاكه مطالعات فوق به داستان و متن  ازآن

در مطالعـات مربـوط بـه     ،چنـين  متن شفاهي در حوزة بررسي ايشان قـرار نگرفتـه اسـت. هـم    
بـر نظريـات    اي با ديد تعاملي و مبتنـي  اي از مطالعه پردازي در ايران، نگارندگان نمونه شخصيت

هـاي عناصـر نـوايي در     املي به ويژگـي شناختي مشاهده نكردند. در اين بررسي، با نگاه تع زبان
  شود. پردازي پرداخته مي شخصيت

  
  روش پژوهش .4

هاي مثبت و  در نقش ،جواد عزتي يك بازيگر، يعني مشخصاً هاي ديالوگ از نمونه ،در اين مقاله
است تا نشان داده شود كه يك بازيگر واحد چگونـه از   استفاده شده هاي مختلف در فيلم منفي

ها با اسـتفاده   گيرد. ديالوگ هاي مختلف بهره مي دادن به شخصيت وايي براي شكلهاي ن ويژگي
 ) آوانويسـي  APA(American Phonetic Alphabetهـاي الفبـاي آوانگـاري آمريكـايي ((     از نشانه

هـا   هاي نوايي ديالوگ كردن ويژگي براي مشخص 1در جدول  نمادهاي جفرسونياند و از  شده
هاي لحن بازيگر در نقـش   تحليلي از ويژگي براي هر ديالوگ درنهايت،بهره گرفته شده است. 

  .شده استموردنظر ارائه 
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  هاي نوايي گفتار گذاري ويژگي . نمادهاي جفرسوني براي برچسب1جدول 

  آهنگ افتان  ↓  پوشي شروع و پايان هم ]متن[

  آهنگ خيزان  ↑  مكث طولاني  (...)
  تر سريع  <متن>  ثانيه 1/0مكث كوتاه زير   (.)

  تر آهسته  >متن<  فرياد/ صداي بلند  حروف بزرگ
  كشش واكه  :::  تأكيد  متن

)hhh(  صداي دم  ).hhh(  صداي بازدم  

      صداي بازداشته  #
  
  ها تحليل داده .5

در چگونگي واكنش مخاطب تأثيرگذار است. الگوهاي گفتـار،   فيلم يا نمايش صداي شخصيت
 گوينـده  ةنشـان از جزئيـاتي دربـار   همگي و لهجه  ،صدا، گويش تنوعسرعت گفتار، نواخت و 

شخصـيت در   بازنمـايي  و كننـد  بخشي از احساس گوينده را بازنمايي مـي عناصر نوايي دارند. 
پـذيري صـدايش را    هستند. بازيگر بايد هم فن بيان خـود و هـم عمـق و انعطـاف    يي قالب آوا

ر مخاطب دارد. صدا هم ابزاري براي بيـان  دزنگ صداي بازيگر تأثير خاصي  زيرا ،تقويت كند
بايـد   ،خاصـي از گفتمـان   نـوعِ  خود و هم مقياسي براي هويت اجتماعي است. در صداگذاريِ

هـاي آن گفتمـان در    عنوان ويژگـي  اي را انتخاب كرد كه از سوي مخاطب به هاي ويژه مشخصه
معنـايي    ـ ـ و واژگـاني  ،صرفي، نحـوي  ،سطوح آوايي در همةشوند. اين انتخاب  نظر گرفته مي
  .گيرد صورت مي

  
  )1395( روز مين يماجرا 1.5

وي و ابراهيم اميني است. موضوع فيلم مربوط  ةنوشت ،محمدحسين مهدويان كارگرداني فيلمي به
و اتفاقـات بعـد از عـزل ابوالحسـن      1360  به ترورهاي سازمان مجاهدين خلق ايـران در سـال  

مانند سازمان مجاهدين خلق دست بـه ترورهـاي موفـق مقامـات      يهاي صدر است كه گروه بني
گيـري   درصـدد دسـت   نيـز زنند. سازمان اطلاعات كشور و اطلاعـات سـپاه    ارشد حكومت مي

  عزتي نقش يكي از مأموران امنيتي را برعهده دارد.  اعضاي سازمان مجاهدين خلق هستند. جواد
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ش  تـاش موفـق بـوده، يكـي     رو زديـم؛ يـازده    : ما تو چند روز گذشته دوازده خونه صادق
اي كه طاهره ما رو برد. مطلع بوديم، اطلاعـات كامـل داشـتيم،     ناموفق. يعني دقيقاً همون خونه

  دارن. بوديم كه خونة مهميه و رده  مطمئن
Sadegh: >mâ tu čænd ruze gozæšte dævâzdæh xunæro zædim<↑ yâzdæh tâš 

movæffæq bude↑ yekiš nâmovæfæq (.) yæni dæqiqæn hæmun xuneɂi ke tâhere mâ ro 
bord↑ (.) >mottæleɂ budim↑ ɂetelâɂâte kâmel dâštim↑ motmæɂen budim ke xuneye 
mohemiyewo rædedâræn↓< 

  ها رو خالي نكرده بودن؟ : پس چرا بقية خونهرحيم
Rahim: (.) pæs čera bæqiye xunehâro xâli nækærde budæn↑ 

  شون سفيد بمونه. كنه كه نفوذي : منطقة سازمانه، يه عده رو سرخ ميصادق
Sadegh: mænteqe sâzmâne:::↑ >ye ɂeddæro sorx mikone ke nufuzišun sefid 

bemune (hhh)↓< 

انتظـار   ،مـأمور اطلاعـاتي   درجايگـاه كند.  جواد عزتي نقش صادق را بازي مي ،در اين فيلم
كند. در اين  طبيعي است. صادق باطمأنينه و شمرده صحبت ميجملات دستوري و لحن جدي 

 بينـيم.  هاي جديد مي دهد، تأكيد روي واژه كه اطلاعات جديد به همكارانش مي ،قسمت از فيلم
 تـر  معنـا، طـولاني   هـاي هـم   دادن قدرتش، حتي با تكرار واژه چنين نوبت خود را براي نشان هم

شود. كيفيت نفسي  خاطر جايگاهش تحمل مي هم به كند. كشش از سوي وي در ميانة نوبت مي
  شود. هايش ديده مي تر بر حرف در پايان نوبت براي تأكيد بيش

  : مدركي هم داري يا حدسياته؟رحيم
Rahim: mædræki hæm dâri↑ yâ hædsiyâte↑ 

جاسـت.   : تا چند ديقه پيش كه حدسيات بود، ولي الان نـه. ايـن گـزارش تلفـن اون    صادق
جا نشده، اونم سر يازده. ما رد تلفنُ زديم، رسيديم به يه دونـه   تر اون ه دونه تلفن بيشروز ي اون

  خونه كه درواقع پوشش بود، سرپل ارتباطي سازمان بود. خونه. خياط خياط
Sadegh: tâ čænd deyeqe piš ke hædsiyât bud↑ væli ɂælân (.) næ (hhh) (…) ɂin gozâreše 

telefone ɂunjâst (…) >ɂun ruz ye dune telefon bištær ɂunjâ næšode↑ ɂunæm sære sâɂæte 
yâzdæh↓< >mâ rædde telefono zædim↑ residim be ye dune xæyâtxune↓< xæyâtxune (.) ke 
dær vâqe pušeš bud↑ særpole ɂertebâtiye sâzmân bud↓ 

هـاي   كند. با تكـرار واژه  گو را حفظ ميو هاي قبلي ريتم گفت با تكرار بخشي از پاسخصادق 
تر  در ميانة نوبت، براي تأثيرگذاري بيش گيرد. كلام را در دست مي ةمعني از جايگاه بالاتر رشت هم

  شود. پذيرباور كند. بايد خبر متفاوت را طوري توضيح دهد كه براي كارمندانش  مكث مي
  : خب اين چه ربطي به عباس داره؟رحيم
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Rahim: xob in če ræbti be ɂæbbâs dâre:::↑ 
  جا. خونه رو زديم، رسيديم به تلفن اين : رد تلفن خياطصادق

Sadegh: rædde telefone xæyâtxunæro zædim↑ (…) residim be telefone ɂinjâ::: (hhh)↑ 

دهـد.   دادن زمـان مـي   به مخاطب براي پاسـخ صادق بينيم كه  كشش پاياني را در مواردي مي
چنين بـراي تأكيـد    كند. صادق هم تر مي گاهي براي تأكيد سرعت صحبت خود را كم ،چنين هم

چـه   دهـد آن  گويي به مخاطب فرصت مـي  ؛كند بر حرف خودش از ديرش و مكث استفاده مي
  گفته را در ذهن خود مرور كند.

  كنه. جا كار مي همه نيرو اين جا كه سانتراله، اين گي؟ خب اين چي داري ميرحيم: 
Rahim: či dâri migi:::↓ (…) xob ɂinjâ ke sântrâle↑ ɂin hæme niru ɂinjâ kâr mikone↑ 

هـاي مخـابرات خـواهش كـردم گوشـي اتـاق شـنود         : بله، منم براي همين از بچـه صادق
  كاري كنن؛ اينم گزارش اوناست. دست

Sadegh: bæle (hhh)↓ mænæm bærâye hæmin ɂæz bæčehâye moxâberât xâheš kærdæm↑ 
gushiye ɂotâqe šunudo dæskâri konæn↑ ɂinæm gozâreše ɂunâst↓ 

  بينيم خونه خاليه، نگو خبر داشتن. ريم مي زنيم، مي گم هي ما داريم رمزي حرف مي : ميكمال
Kamal: migæm hey mâ dârim ræmzi hærf mizænim↑ mirim mibinim xune xâliye↑ 

nægu xæbær dâštæn::: (hhh)↓ 
  : اصن شايد يكي ديگه نشسته بوده پاي دستگاه.ديگربازيگر 

Xx: ɂæsæn šâyæd yeki dige nešeste bude pâye dæsgâh:::↑ 
  كه مطمئن شيم، بايد چند روز صبر كنيم تا معلوم بشه. : بله، بله ممكنه. براي اينصادق

Sadegh: bæle↓ bæle momkene↓ >bærâye ɂinke motmæɂen šim↑ bâyæd čænd ruz sæbr 
konim↑ tâ mælum beše↓< 

بر حقانيت حـرف خـود    ها صادق در آن بينيم كه در مواردي مينيز كيفيت صداي نفسي را 
از  فقـط دهـد و   نهـادي دسـتور مـي    رحرف است و غيرمسـتقيم و پـيش  كند. صادق پ تأكيد مي

  .باشد كه حق با وي استترديد گذرد كه جاي  تر مي سريعهايي  بخش
  

  )1392( نديآ يم هم با ها فرشته 2.5
نام  فيلمي به كارگرداني و نويسندگي حامد محمدي است. داستان زندگي يك روحاني جوان به

زمان صاحب سه  كنند، هم دستي روزگار سپري مي كه با تنگ درحالي كه ،ليلا ،همسرش واحمد 
  كند. شوند. جواد عزتي در اين فيلم نقش روحاني را بازي مي فرزند مي
  احمدجان، نريزه رو گاز!: ليلا
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Leila: ɂæhmæd ǰân↑ nærize ru gâz:::↑ 
ريختيم؟ چي  : نه، حواسم هست خب. بعد از سه قاشق شكر چي بايد مياحمد

  نوشتي؟ جا اين
Ahmad: næ↑ hævâsæm hæst:::↑ xob (.) bædæz::: (.) se qâšoq šekær::: (.) či bâyæd 

mirixtim↑ či ɂinǰâ nevešti:::↑ 
  .نه، ا، اه، اه (صداي جيغ): ليلا

Leila: næ [e eh eh::: screaming 
  خوره. : اي بابا! من دستم به شما نخورد كه. اصلاً دستم به شما نمياحمد

Ahmad: [ɂey bâbâ:::↑ mæn dæstæm be šomâ næxord ke:::↓ ɂæslæn dæstæm be 
šomâ nemixore↓ 

  : خيلي خب. باشه برو كنار.ليلا
Leila: [xeyle xob (.) bâše boro kenâr:::↓ 

  : زعفرون و ثعلب. ثعلب چقدره؟احمد
Ahmad: zæferuno sæɂlæb↓ (.) sæɂlæb čeqædre:::↑ 

  خوري. : دو قاشق چايليلا
Leila: do qâšoqe čâɂixori:::↓ full mouth 

  : خيلي خب، ثعلب و زعفران.احمد
Ahmad: xeyle xob::: sæɂlæbo::: zæferân↓ 

تـر   خ! واااي! واااي! اي واي! اي واااي! شما كاش يه چيزي ساده خ آخ آخ! آخ آخ! آخ: احمد
 شه اعتماد كرد ديگه. بايد زنگ پلو سخته. بعدشم به تلويزيون نمي چون كلم ،هوس كرده بودي

جوري يه كم سخت شـده. بفرماييـد! بابـا ايـن      گرفتيد. اين زدين مادرتون، دستور پختش مي مي
  ديدين! قدر شما اينُ ورداشت، اندي خط  سي

Ahmad: ɂâx ɂâx↑ ɂâx ɂâx↑ ɂâx ɂâx↑ ɂâx:::↓ vây:::↑ vây:::↑ ɂey vây↑ ɂey vây↑ ɂey vây:::↓ 
šomâ kâš ye čize sâdetær hævæs kærde budi↑ čun kælæmpolo sæxte:::↑ bædešæm be 
telveziyon nemiše ɂetemâd kærd dige:::↑ bâyæd zæng mizædin mâdæretun:::↑ dæstur 
poxtešo migereftid:::↑ ɂinǰuri ye kæm sæxt šode↑ befærmâɂid:::↑ bâbâ ɂin sidi xæt værdâšt↑ 
ɂenqæd šomâ ɂino didin:::↓ 

  : ااا! خاموش نكن!ليلا
Leila: ɂe:::↑ xâmuš nækon:::↓ 

  نه؟!ناك ببينه كيو بايد ببي : اين آقاي اميرعلي ما نخواد فيلم غماحمد
Ahmad: ɂin ɂâqâ ɂæmiræliye mâ↑ næxâd filme qæmnâk bebine↑ kiyo bâyæd bebine:::↑ 

 : مامانش!ليلا
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Leila: mâmânešo:::↓ playful 
 : قربون مامانش و خودش!احمد

Ahmad: qorbune mâmânešo xodeš:::↓ 

رابطه با  هاي كلام او در كند. ويژگي در اين فيلم جواد عزتي نقش احمد را بازي مي
توجه است. اين شخصيت روحاني در رابطه با  همسرش و در ارتباط با افراد ديگر متفاوت و قابل

هاي مثبت و  ها كشش دارد. روي واژه روي اكثر واژه ،جاي ردكردن حرف وي به ،همسرش
 ها ريتمي شاد ايجاد جاكردن واژه گذارد. از طريق تكرار و جابه اصطلاحات مذهبي تأكيد مي

كند. كيفيت  شمرده و با صداي آرام صحبت مي و كند مي كردن همسرش مكث كند. براي آرام مي
دنبال تأييد  بينيم. وقتي به هاي مقدس و ابراز صميميت با همسرش مي نفسي را براي واژه

را تكرار  »واي«و  »آخ«كند. اصواتي مانند  همسرش است، از ديرش و لحن محتاط استفاده مي
شود فضايي صميمي ايجاد شود. در مكالمات احمد و همسرش، در پرسيدن  ث ميكند كه باع مي

  رود. نمي بينيم و حجم صداي احمد بالا آهنگ خيزان مي ،افتد كه مدام اتفاق مي ،ديگر نظر يك
  : سلام عليكم!احمد

Ahmad: sælâmæleykom↑ 
كن! من تو اين خونـه  قد نوشتن! نيگا  هانصافا چ آقا، چه سلامي؟ چه عليكي؟ ببين بي :كريم
 كنم؟ ببينم، شما تو ادارة برق آشنا ماشنا نداريد كه سر برج كنتور ما قد برق مصرف مي تنهايي ان
 تر بنويسن؟ رو كم

Karim: ɂâqâ:::↑ če sælâmi:::↑ če ɂæleyki:::↑ bebin biɂensâfâ čeqæd neveštæn:::↑ nigâh 
kon↑ mæn tu ɂin xune:::↑ tænhâɂi ɂenqæd bærq mæsræf mikonæm:::↑ bebinæm↑ šomâ tu 
ɂedâreye bærq (.) ɂâšnâ mâšnâ nædârid↑ >ke sære borǰ kontore mâ ro kæmtær benevisæn<:::↑ 

  كنم خدمتتون. قدر سهمم باشه تو اين پنج روز تقديم مي بنده هرچه :احمد
Ahmad: bænde (hhh)↑ hærčeqædr sæhmæm bâše tu ɂin pænǰ ruz↑ tæqdim mikonæm 

xedmætetun↓ 
شينم، اون موقع  يعني شما سفارش كني بگي كه من اين بالا مي ؛فهمي : منظورم كه ميكريم

 نويسن. تر مي اينام كنتور كم
Karim: mænzuræmo ke mifæhmi:::↑ (.) yæni šomâ sefâreš koni [begi ke mæn ɂin bâlâ 

mišinæm↑ ɂun moqeɂ ɂinâm kontoro kæmtær minevisæn:::↑ 
ش بكنين درست بشه كـه. بـا    كاري : بله كريم آقا. كنتور برقه، موج راديو نيست دستاحمد

 خير!ه تون. روزتون ب اجازه
Ahmad: [bæle↑ - kærim ɂâqâ:::↑ kontore bærqe↑ moǰe râdiyo nist↑ dæskâriš bokonin↑ 

dorost beše ke↓ >bâ ɂeǰâzætun ruztun bexeyr<↓ 
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خاطر شرايط اون دختر، فعلاً كه مريض تو بخش كمه، به نرسـينگ گفـتم كـه     ببين به: دكتر
 ها.  كسي رو تو اتاقش بستري نكنن. ببين پسرم، اكسيژن براي اون بچه مثل شير واجبه

Dr.: <bebin be xâtere šærâyete ɂun doxtær:::↑ felæn ke mæriz tu bæxš kæme↑::: be 
nersing goftæm ke kesi ro tu ɂotâqeš bæstæri nækonæn:::↑> (…) bebin pesæræm:::↑ 
ɂoksižen bærâye ɂun bæče↑ mesle šir::: vâjebehâ:::↓ 

 : حتماً! بله، بله.احمد
Ahmad: hætmæn:::↑ bæle:::↑ bæle:::↓ 

  : بيا! اينم نسخة جديدش.دكتر
Dr.: biyâ:::↑ ɂinæm nosxeye ǰædideš↓ 

 كنه!دست شما درد ن ،: بلهاحمد
Ahmad: bæle:::↑ dæste šomâ dærd nækone↓ 

هـم لحنـي محترمانـه و حجـم      ،خانـه  مانند پزشك و صـاحب  ،احمد در صحبت با ديگران
بينيم. احمد شمرده  هاي مثبت از طريق تكيه و كشش مي صداي پايين دارد. تأكيد وي را بر واژه

زماني كـه عجلـه دارد صـحبتش    كند. فقط  كند و كلمات را صحيح و واضح ادا مي صحبت مي
اش داشته باشد. كيفيـت   هاي خاصي كشش دارد كه نشان از عجله شود و روي واژه تر مي سريع

دهـد   هاي كوتاه وي نيز نشان مي نوبت بينيم. احترام در كلام وي ميحفظ صداي نفسي را براي 
  خواهد وقت طرف مقابل را بگيرد. نمي

  
  )1400( يكار زخم 3.5

مردي به نام مالـك مـالكي (بـا     ةارگرداني محمدحسين مهدويان است. داستان دربارك سريالي به
كنندگان يك شـركت بـزرگ و موفـق كـار      عنوان يكي از مذاكره بازي جواد عزتي) است كه به

رسـد كـه در ايـن شـركت بـه       هاي همسرش بـه ايـن نتيجـه مـي     صحبت ةواسط اما به ،كند مي
  .شود مي  و طمع درگير ماجراهايي حرصة واسط و به است اش نرسيده وحقوق واقعي حق

 خوام باهات حرف بزنم. : بيا بشين يه ديقه! ميمنصوره
Mansoureh: (hhh) biyâ bešin ye deyeqe↑ mixâm bâhât hærf bezænæm:::↑ 

 : چه خبر شده؟مالك
Malek: če xæbær šode:::↑ 

  گي چه خبر شده؟! : دو تا آدم مردن. تازه ميمنصوره
Mansoureh: do tâ ɂâdæm mordæn↑ tâze migi imitating če xæbær šode:::↑ 
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  كه خبر جديدي نيست. : خب اينمالك
Malek: xob ɂin ke xæbære ǰædidi nist↓ 

  : خبر مربوط به مواد مخدر تو درز دادي؟منصوره
Mansoureh: (hhh) ɂæxbâre mærbut be mævâd moxæddero to dærz dâdi:::↑ 

  چين كاري بكنم؟ چرا بايد هم :مالك
Malek: (…) >čerâ bâyæd hæmčin kâri bokonæm<:::↑ 

جان، ببين اين الان داستان شـده. دعـواي    دي؟ مالك : چرا سؤالُ با سؤال جواب ميمنصوره
  كنه. متوجه نيستي. بچگانة تو و ناصر داره براي همه دردسر درست مي

Mansoureh: čerâ soɂâlo bâ soɂâl ǰævâb midi:::↑ (…) mâlek ǰân:::↑ bebin ɂin ɂælân 
dâstân šode↑ >dæɂvâye bæččegâneye towo nâser↑ dâre bærâye hæme dærdesær dorost 
mikone:::↑ motevæǰeh nisti:::↑ 

 : به ناصر بگو.مالك
Malek: be nâser begu:::↑ 

  خاطر من. س كن! به: گفتم. صدبار گفتم. تو بمنصوره
Mansoureh: goftæm↑ sæd bâr goftæm↑ to bæs kon↑ be xâtere mæn:::↓ 

 خاطر تو؟ : بهمالك
Malek: be xâtere to:::↑ 

خـوام   گم. فراموش كن! ببين، من مـي  پلا مي و : ببخشيد، منظوري نداشتم. دارم پرتمنصوره
 چي مثل قبل شه. كمكم كن! همه

Mansoureh: bebæxšid↑ mænzuri nædâštæm↑ dâræm pærtopælâ migæm↑ (hhh) 
færâmuš kon↑ bebin↑ mæn mixâm↑ hæme či mesle qæbl še↑ komækæm kon:::↓ 

 چي مثل قبل شه؟ شه؟ همه : يعني ميمالك
Malek: yæni miše↑ hæme či mesle qæbl še:::↑ 

 ترسه. كني؟ آدم مي جوري نگاه مي : چيه؟ چرا اينمنصوره
Mansoureh: (hhh) (…) čiye↑ čerâ ɂinǰuri negâh mikoni↑ ɂâdæm mitærse:::↓ 

 : من ترس دارم؟مالك
Malek: breathy mæn tærs dâræm:::↑ 

 : نه، فكر كنم من يه ذره ترسو شدم.منصوره
Mansoureh: (.) næ↑ (hhh) fekr konæm↑ mæn ye zære tærsu šodæm:::↓ 

 همين بود؟: خيلي خب، كارت مالك
Malek: breathing >xeyle xob↑ kâret hæmin bud:::↑< 
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 ـ  در رابطه با منصوره، مالك دست بالا را دارد و او را به سـامان بـرادرش،    هخاطر شـرايط ناب
كنـد و آن   هاي خـاص تأكيـد مـي    بر واژه ،دادن قدرت خودش كند. براي نشان تهديد مي ،ناصر
اشاره به صميميت قبلـي ايـن دو    در را صدا كند. كيفيت نفسي ها را با تكيه و كشش ادا مي واژه
كند. آهنـگ افتـان را    منصوره به خودش هست و از آن استفاده مي ةبينيم. مالك متوجه علاق مي

داشـتن   جمله بـراي منتظرنگـاه   ةبينيم و مكث در ميان بودن موضوع مي اهميت دادن كم براي نشان
اي كه ارتباط مالك و منصـوره   شود. در صحنه كار برده مي تأثير قراردادن وي به تحمنصوره و ت

هسـتيم.    به دعوا كشيده شده، شاهد سرعت بالاتر مالك و آهنـگ خيـزان بـراي حفـظ نوبـت     
كنـد،   طبعانه صحبت مـي  رو و شوخ اش محترمانه و با لحن خنده حال كه با شركاي كاري درعين

  كند. گ خيزان تحقير ميها و آهن و تأكيد بر دشنام كشش صدامنصوره را با 
  اي وجود داره؟ نامه نامه كجاست؟ يا اصلاً وصيت : وصيتمالك

Malek: væsiyætnâme koǰâst:::↑ (…) yâ ɂæslæn væsiyætnâmeɂi voǰud dâre:::↑ 
  آقا محبيه. : دست حاجاملشي

Amlashi: dæste hâǰ ɂâqâ mohebbiye:::↓ 
  ببينيم تكليف شركت چيه.شه  شه. بايد خونده  : خب بايد خونده مالك

Malek: xob bâyæd xunde še:::↑ bâyæd xunde še↑ bebinim tæklife šerkæt čiye:::↓ 
  : تكليف چي؟ناصر

Naser: tæklife či:::↑ 
  : تكليف شركت.مالك

Malek: tæklife šerkæt↑ 
  : شنيدم. چه تكليفي؟ناصر

Naser: šenidæm↑ če tæklifi:::↑ 
كوچيكي بوده. حرف اون خدابيامرز حجت بـود. حـالا چـي؟     رگ: شركت تا حالا بزمالك

  شه؟ سهم ما چي مي
Malek: šerkæt tâ hâlâ bozorg kučiki bude↑ hærfe ɂun xodâbiyâmorz hoǰǰæt bud↓ (…) 

hâlâ či:::↑ sæhme mâ či miše:::↑ 
  خواي پفيوز؟! : تو سهم ميناصر

Naser: (…) to sæhm mixây [POFIYUZ:::↑= 
  هرحال همة ما تو شركت سهم داريم، اين همه سند و امضا داديم. : بهمالك

Malek: be hær hâl hæmeye mâ tu šerkæt sæhm dârim↑ ɂin hæme sænædo ɂemzâ dâdim↑ 
  تر از لياقتت ورداشتي. : تو بيشناصر
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Naser: to bištær ɂæz liyâqætet værdâšti↑ 
  ايم. هميم چي كارهمونه تا بف : پيش من كه هرچي هست ميمالك

Malek: piše mæn ke hær či hæst↑ mimune↑ tâ befæhmim či kâreɂim:::↓ 
  : مگه دست توئه؟!ناصر

Naser: mæge DÆSTE toɂe:::↑ angry 
كتاباي كيش و  ها هم دست منه. تو حسابم تو دبي. حساب : آره دست منه. پول نروژيمالك

جا نقد كردم. پـول اونـا    رو يه  رم. همه سفارشاي سه ماه آيندهم بستم. اجناس تو انبار حتي  ا دبي
هم پيش منه، اسناد و قراردادهاي دفتر لندن، يه چندتا هم اوكراين، اونا هم پيش منه. پيش مـنم  

  شه. نه تكليف من، تكليف همه، سودابه. مونه تا تكليف روشن  مي
Malek: ɂâre dæste mæne:::↑ pule norvežiyâ hæm dæste mæne:::↑ (.) tu hesâbæm↑ tu 

dobey:::↑ hesâb ketâbâye kišo dobeyæm bæstæm:::↑ ɂæǰnâse tu ɂænbâr↑ hættâ sefârešâye 
se mâhe ɂâyændæræm↑ hæmæro yeǰâ næqd kærdæm:::↑ (.) pule ɂunâ hæm piše mæne↑ 
(…) (hhh) ɂæsnâdo qærârdâdâye dæftær lændæn↑ ye čænd tâ hæm ɂokrâyn↑ ɂunâ hæm 
piše mæne↑ (hhh) piše mænæm mimune↑ tâ tæklif rošæn še↓ næ tæklife mæn↑ tæklife 
hæme↓ - SUDÂBE↑ 

ر صـحبت بـا همسـرش، دخترعمـويش     د در ايـن فـيلم   (مالـك)  جواد عزتيتفاوت لحن 
كـاري از  بحـث  است. مالـك در   توجه و ساير مخاطبان جالب ،كه عشق سابقش بوده ،منصوره

بر كلماتي كه مربوط به شـركت   و جملات كشش دارد ةكند. در ميان موضع قدرت صحبت مي
كشش بـراي   ،. حجم بالاي صداي مالك و آهنگ خيزان، فريادزدن كند تأكيد مي است  خودشان

از حفـظ   نشـان  ،همگـي  ،تري دارنـد  و تأكيد بر افعالي كه برايش اهميت بيش ،دادن نوبت ادامه
 اش هم مدام فرياد عموي درگذشته ةموضع قدرت از سوي مالك دارد. مشخصاً در جمع خانواد

نـوعي او را   هاي او بـه  دهد. آهنگ خيزان و ديرش براي تأكيد دارد و مكث د و دستور مينز مي
ناچارنـد   ،هرحـال  بـه  ،بينيم كه مخاطبان چنين مكث را در مواردي مي دهند. هم مرموز جلوه مي

هـم در مـورد    ،بينـيم  صحبت وي صبر كنند. ديرش را هم براي تأكيد در كلام او مي ةبراي ادام
  كه منتظر واكنش مخاطبان است. موضوع جديد، زماني

  كني؟ كار مي   جا چي : اينمالك
Malek: ɂinǰâ či kâr mikoni:::↑ 

  كار كردي؟ تموم شد؟   : تو خونه طاقت نياوردم. چيسميرا
Samira: tu xune tâqæt næyâvordæm↑ >či kâr kærdi↑ tæmum šod↑< 

  : تمومِ تموم. دمشونُ بايد بذارن رو كولشون و برن. ماشين نياوردي؟مالك
Malek: tæmume tæmum↓ domešuno bâyæd bezâræn ru kulešuno beræn↓ mâšin 

næyâvordi:::↑ 
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  : نه.سميرا
Samira: næ↑ (hhh) 

  : بيا بشين!مالك
Malek: (.) biyâ↑ bešin↓ 

  : منصوره هم بود؟سميرا
Samira: (...) mænsure hæm bud↑::: 

  : آره.مالك
Malek: ɂâre↓ (hhh) 

  ش كيش؟ : چرا بهم نگفتي با خودت برديسميرا
Samira: (…) čerâ behem nægofti↑ bâ xodet bordiš kiš↑ 

  : من نبردم. خودش اومد.مالك
Malek: (…) mæn næbordæm↓ xodeš ɂumæd↓ 

  : تو دام پهن كردي.سميرا
Samira: to dâm pæhn kærdi↑ 

  : ببين، سميرا ...مالك
Malek: (…) bebin↑ (hhh) sæmirâ↑ (hhh) 

خواد يه زمين بـزرگ داشـته باشـم، نزديـك      خوام چيزي بشنوم. دلم مي ! نمي : هيسسميرا
  خوام شهرك بسازم. ويلامون تو شمال. مي

Samira: his:::↑ nemixâm čizi bešnævæm:::↑ <delæm mixâd↑ ye zæmine bozorg dâšte 
bâšæm↑ næzdike vilâmun to šomâl↑ mixâm šæhræk besâzæm> (hhh)↓ 

  خرم برات. خرم، مي : ميمالك
Malek: mixæræm↑ (hhh) mixæræm bærât↓ 

كيفيـت محتـاط و    ايجاد از زمزمه و آهنگ افتان براي ،سميرا ،مالك در صحبت با همسرش
 هـا  افعال مربوط به آنخاص  كارهايدادن قدرتش در انجام  كند. براي نشان صميمي استفاده مي
گـرفتن از   كند. مالك درمقابل سميرا لحني آرام دارد، كشش پاياني براي اجازه را كشيده بيان مي
لحنـي محتـاط دارد.    ،هـاي او  خاطر ترس از پاسخ سميرا يا احتمـالاً واكـنش   همسرش دارد. به

بينـيم. لحـن خنـدان او نشـان از      كيفيت نفسي را هم بـراي تأكيـد هـم بـراي مرموزبـودن مـي      
بينيم و  آوردن مي چنين براي توجيه بودن موقعيت دارد. مكث و البته كيفيت نفسي را هم خودماني

رت تقليـد  صو حفظ ريتم بهخواهد موضوع را جمع كند.  درواقع مي ،برد كار نمي وقتي كشش به
  شود. از مكث ابتدايي نوبت در هر دو نفر ديده مي
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  )1397( دار جان 4.5
چنين نويسندگي  پوراميري و هم  كارگرداني و نويسندگي حسين اميري دوماري و پدرام فيلمي به

بـرادر   ،شود كه در شب عروسي اسما، مسـعود  جا شروع مي محمد داوودي است. داستان از آن
 ،آيد تا مراسم را خـراب كنـد   به مراسم عروسي مي ،تحريك او به ،اسما) ياسر (خواستگار سابق

شود. جواد عزتي در اين فيلم نقش ياسر را  مي  كشته ،دست جمال، برادر اسما اما در درگيري، به
  كند. بازي مي
 : آقاي قاضي، من از اين آقا شكايت دارم. ايشون سه بار سر منُ زد به ديـوار، شـاهدم  ياسر

زنم. آقاي قاضي، من حـرف عجيبـي    كن، دارم حرف مي  كن! ول  خورم. نه، ول قسمم ميدارم. 
گيد كه اگر ... اگر شاهد داشته باشم، دليل بر اثبـات اتهامـه؟ مـن شـاهد      زنم؟ مگه نمي دارم مي

  منُ!  دارم. از اين آقا شكايت دارم. بنويس شكايت منُ! شكايت منُ بنويس! بنويس شكايت
Yaser: ɂâqâye qâzi:::↑ mæn ɂæz ɂin ɂâqâ šekâyæt dâræm↑ ɂišun se bâr sære mæno zæd 

be divâr:::↑ šâhedæm dâræm↑ qæsæmæm mixoræm↑ >næ vel kon↑ vel kon↑ dâræm hærf 
mizænæm↓< ɂâqâye qâzi↑ mæn hærfe ɂæǰibi dâræm mizænæm:::↑ mæge nemigid↑ ke 
ɂægær↑ ɂægær↑ šâhed dâšte bâšæm↑ dælil bær ɂesbâte ɂettehâme:::↑ >mæn šâhed dâræm↑ 
ɂæz ɂin ɂâqâ šekâyæt dâræm↑ benevis šekâyæte mæno↑ šekâyæte mæno benevis↓ benevis 
šekâyæte mæno<= 

  م، برو بيرون!اَ: آقا با توقاضي
Qazi: [ɂâqâ bâ toɂæm↑ boro birun:::↓ 

جـا خـواهر و    غيـرت، نشسـتي اون   آخه بـي : من يه چيزي بايد بگم. نكش دست منُ! ياسر
خـواي بيـاي    ناموسـي مـي   مادرت قسم دروغ بخورن؟ از ناموست دفاع كردي بدبخت؟ بـا بـي  

  بيرون؟ ها؟
Yaser: [mæn ye čizi bâyæd begæm↑ nækeš dæste mæno↑ – ɂâxe biqeyræt:::↑ nešæsti 

ɂunǰâ↑ xâhæro mâdæret qæsæme duruq boxoræn:::↑ [ɂæz nâmuset defâ kærdi bædbæxt:::↑ 
bâ binâmusi mixây biyây birun:::↑ hâ:::↑ 

  گم برو بيرون! : برو بيرون! ميقاضي
Qazi: [boro birun↑ migæm boro birun:::↓ 

  : جواب منُ بده!ياسر
Yaser: [ ǰævâbe mæno bede:::↑ 

  هم. برو بيرون! سرباز! رو ريختي به  : نظم جلسه قاضي
Qazi: [næzme ǰælæsæ ro rixti behæm:::↑ boro birun:::↑ – særbâz:::↑ 
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دونم مسعود تو رو نزده. زدي! پاي ناموست زدي؟ پاش واستا! مـنم بـودم    : من كه ميياسر
  زنه كمر خواهر و مادرت. مي قرآن. همون قرآنزدم، به  مي

Yaser: [mæn ke midunæm↑ mæsɂud to ro næzæde↑ zædi↑ pâye nâmuset zædi↑ pâš 
vâstâ:::↑ mænæm budæm↑ mizædæm↑ be qorɂân↑ >hæmun qoɂrân mizæne kæmære 
xâhæro mâdæret↓< 

 ،لحن ياسر درمقابل قاضي و مأموران دادگاه و درمقابل اسـما، نـامزد سـابقش   در اين فيلم، 
. كنـد  با سرعت بالا و حجم بـالاي صـدا صـحبت مـي     ،عصباني در دادگاه ،متفاوت است. ياسر

 ها براي تأكيد، ريتم خاصي را دنبال زياد دارد. با تكرار واژه يپرسش هاي ساخت خيزان و آهنگ
حـال، بـا    درعـين  ،بـرد و  در مواردي كه بايد صحبتش را كوتاه كند سرعت را بـالا مـي  كند.  مي

كند. كشش و حجم بالاي صدا را  بالابردن حجم صدا و حركات خاص بدن، نوبت را حفظ مي
رسانند. آهنـگ خيـزان در ميانـة     دهد كه منظور اصلي او را مي هايي نشان مي يد بر واژهبراي تأك

  هايش را بزند. نوبت براي حفظ آن دارد تا بتواند در فرصت محدودش تمام حرف
خواي؟ پس من  خواي، هم عشقت مي ت مي خواي، هم بچه : تو هم برادرت ميياسر

تونستم همة اينا رو داشته باشم؟ اين پسره چي داشت  خواستم؟ من نمي چي اسما؟ من نمي
  نداشتم؟ كه من

Yaser: <to hæm bærâdæreto mixây↑ hæm bæččæto mixây↑ hæm ɂešqeto mixây:::↑ (.) 
pæs mæn či ɂæsmâ:::↑> mæn nemixâstæm:::↑ >mæn nemitunestæm↑ hæmeye ɂinâ ro dâšte 
bâšæm↑< (.) ɂin pesære:::↑ či dâšt ke mæn nædâštæm↑::: 

  : هيچي.اسما
Asma: hiči (hhh)↓ 

  خاطر هيچي پاي اعدامه؟ ت؟ برادرت به هتر بودم واس : من از هيچي كمياسر
Yaser: mæn ɂæz hiči kæmtær budæm vâsæt:::↑ (.) bærâdæret be xâtere hiči pâye 

ɂeɂdâme:::↑ 
  خواستي، اومدم. با من بازي نكن! منُ مي :اسما

Asma: bâ mæn bâzi::: nækon↑ (…) mæno mixâsti↑ ɂumædæm↓ 
  خوام، برو! جوري نمي : نه اينياسر

Yaser: (…) næ (hhh) >ɂinǰuri nemixâm boro<↓ 
  توني هر لحظه شرطت عوض كني. : يعني چي؟ نمياسما

Asma: yæni či:::↑ NEMITUNI hær læhze šærteto ɂævæz koni:::↑ 
  كنم، نه تو. تكليف مي جا تعيين : من اينياسر
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Yaser: angry >mæn ɂinǰâ tæɂin tælif mikonæm↑ næ to:::↑< 
لحني عصبي دارد و بر  ،بودنش جانب به دادن حق براي حفظ نوبت و نشان ،ياسر دربرابر اسما

 ـ  ها براي حفظ ريتم كـلام اسـتفاده مـي    كند. تكرار واژه هاي خاص تأكيد مي واژه  ةشـود. در ميان
بر همان جمله  ،تر براي تأكيد بيش ،ها آهنگ خيزان براي حفظ نوبت دارد. در آخر جمله ،جمله

دادن ضعف قبلي خودش  كند. گاهي هم براي نشان ها را براي تأكيد تكرار مي كند. واژه مكث مي
در مواردي كه احساس قدرت رود.  د و لحن عصبي كنار مييآ ميدربرابر اسما حجم صدا پايين 

پايـاني را    كند و باطمأنينه واحدهايي با آهنگ خيزان و كشـش  تر صحبت مي سرعت كمدارد با 
هاي اسما كوتـاه،   گرفتن نوبت را ندارد. پاسخ كه اسما قدرت درحالي ؛آورد ديگر مي دنبال يك به

  كردن ياسر است. با آهنگ افتان، و كيفيت نفسي براي القاي حس صميميت و راضي
  
  گيري نتيجه .6

بـازيگري خـاص در   گفتـار  در  سـازي  مثابـة ابـزار بافـت    بـه  ،عناصر نوايي ش حاضر،پژوهدر 
) Gumperz 1982براسـاس نگـاه گـامپرز (   و يـك سـريال   فيلم در سه  ،مثبت و منفيهاي  نقش

بعـد از   ،و شـدند  انتخـاب  مـرد  بـازيگر  يـك هـايي از   ديـالوگ  ،ند. در گام نخستشدبررسي 
 ،نمادهاي جفرسوني رايج در تحليل مكالمه دهي براساس برچسب آمريكايي و ةشيو آوانويسي به

  .هاي مثبت و منفي بررسي شدند هاي نوايي شخصيت كردن ويژگي براي مشخص
هاي مثبت  شده در لحن بازيگر در نقش عناصر نوايي بازنمايي ،رفت طوركه انتظار مي همان

يين صدا، آهنگ افتان، طوركلي شاهد حجم پا به ،هايي داشتند. در نقش مثبت و منفي تفاوت
و بيان آرام و در نقش منفي شاهد آهنگ خيزان، حجم صداي  ،اي شمرده، كيفيت زمزمه بيان

موضع قدرت و لحن بازنمايي و مكث براي حفظ نوبت و  ،سرعتكارگيري  بهبالا، 
  تهديدآميز بوديم.

 يشخصـيت رس بـازيگران بـراي بازسـازي     دردست هايترين ابزار عناصر نوايي يكي از مهم
 يِبرد روايت هسـتند. بـا درنظرگـرفتن عناصـر نـواي      درجهت پيش آنبخشيدن به  خاص و جان

 شامل تنـاوب الگوهـاي تكرارشـوندة   ريتم  حجم صدا، و زيروبمي و تغييرات آن، كيفيت صدا،
 ،را هاي مختلفي شده در شخصيت هاي گفتاري مشاهده توان ويژگي مي ،و ديرش ،مكث، سرعت

  :خلاصه كرد 2در جدول  ،اند زتي آفريده شدهكه توسط جواد ع
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 پردازي هاي نوايي در شخصيت . ويژگي2جدول 

  نوايي رعناص  
  
  شخصيت

  ريتم  كيفيت صدا  تغييرات آنزيروبمي و 
  حجم صدا  )/ ديرشسرعت (مكث/

  احمد
دادن  خيزان براي ادامه

هاي مدام  پرسش، نوبت
  با همسر

 نفسي ،لحن محترم و آرام
 صميميت، و قداست براي

و  »آخ« صميمي صوت
  »واي«

ها در ريتمي  تكرار واژه
براي كشش  ،شاد

گرفتن و  اجازه
 پرحرفي ،دادن فرصت

 براي توجيه، سرعت براي
  عجله

 و شمرده ،عموماً پايين
  دقيق و آرام

 باطمأنينه، ،لحن جدي  خيزان براي حفظ نوبت  صادق
  حقانيت اثبات براي نفسي

 حفظ براي تكرار ،شمرده
ديرش براي ريتم، 
 براي مكث ،دادن فرصت

  تأكيد

 حفظ ،تقريباً بدون تغيير
 هاي ويژگي حفظ با وجهه

  كلام

آهنگ خيزان براي حفظ   ياسر
  نوبت

لحن عصباني در دادگاه و 
درمانده و عصبي دربرابر 

  اسما

 كشش ،ها تكرار واژه
 سرعت تأكيد، براي پاياني

  عصبانيت در
  حجم بالا در لحن عصبي

  مالك
 ،هاي خاص تكيه بر واژه

 نوبت، حفظ براي خيزان
 اهميت كم براي افتان

  دادن جلوه

 موضع عصبي، ،فرياد
 سميرا، با محتاط قدرت،
  صميميت براي نفسي

 ،جملات ةكشش در ميان
، راي مرموزبودنب مكث
ديرش  تأكيد، براي كشش

 براي مكث ،براي اجازه
  كردن معطل

حجم بالا در عصبانيت و 
 تحقير براي فرياد ،استرس

 پايين حجم منصوره،
  سميرا دربرابر محتاط

هاي بـازيگر از ابـزار    هاي اصطلاحاً مثبت و منفي و انتخاب هاي نقش ويژگي ،بر اين اساس
نگاه بـه   ،شناسي تعاملي شود. از ديدگاه زبان عناصر نوايي در آفريدن نقش تاحدي مشخص مي

ن در مكالمـه  اهـاي مشـارك   واكنش ةچگونگي پيشرفت مكالمه و جريان داستان از طريق مطالع
راهي يا مخالفت با نقش  ن را در هماهاي مشارك توان واكنش گيرد. در اين مورد نيز مي انجام مي

د تعامـل  بـر  و پيرازبـاني بـراي پـيش    ،ها از ابزار زباني، غيرزبـاني  هاي آن مقابل در قالب انتخاب
بـه هـدف منظـوري و     هاي نوايي هر شخصيت باتوجه كرد. البته بايد توجه كرد ويژگي مشاهده

اوج بـازي يـا   « مربوط بـه هاي  بافت پوياي داستان پيوسته درحال تغيير است و صرفاً در بخش
  گيرد. دار هر نقش قرار مي هاي نشان ترين حالت به ويژگي در نزديك» روايت
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